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 شرح المفردات )توضیح کلمات( 

 ترجمه  نوع کلمه  کلمه 
 کنندنباید مسخره   ثلاثی مجرّد  –فعل   يسخَر  لا  

 شاید قابل تغییر( فعل )غیر عسی 
 که باشند 1فعل )ناقصه(  أن  يكونوا
 که باشند )سوم شخص جمع مونث(  فعل )ناقصه(  أن  يكُن  
 جویی نکنید عیب ثلاثی مّجرد   - فعل نهی لا تلمِزوا 
 یکدیگر لقب زشت ندهیدبه   ثلاثی مزید  –فعل نهی   لا تنَابزوا

 )فعل ذم: سرزنش(  چه بد است  قابل تغییر( )غیرفعل   بئسَ 
 آلودگی به گناه  اسم )مصدر(  الفسوق 
 توبه نکرد )در متن درس: توبه نکند(  ثلاثی مجرد   -فعل مضارع  لم  يَ تُب  

جريمة، خطیئة، گناه )مترادف: ذنب،  اسم  إثم
 جُناح( 

 جاسوسی نکنید )مصدر آن: تجسُّس(  ثلاثی مزید  -فعل نهی  لا تجسّسوا
 غیبت نکند ثلاثی مّجرد   - فعل نهی لا يغَتَب  

 یکی از شما  اسم )مضاف(  م کبعض 
 گوشت  اسم  لحم
 مرده  اسم )صفت(  مَیت 

 ناپسند دانستید )در متن درس: نفرت دارید(  ثلاثی مجرد   –فعل ماضی   كَرهتُم 
 از خدا پروا کنید )بترسید(  ثلاثی مزید  –فعل امر   اتقّوا
 پذیربسیار توبه فعّال( اسم )مبالغه، بر وزن   توّاب
 گاهی  حرف )تقلیل( قَد  

 خودپسندی )مترادف: تکبّّ(  اسم )مصدر(  العُج ب 
 پنهان  اسم )صفت(  خفيّ 

 جویی کنی )مضارع التزامی(که عیب فعل مضارع  أن تعَیبَ 

 
 های آینده با »أفعال ناقصه« و معانی آنها آشنا خواهید شد. در درس - 1
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 لقب ندهید فعل نهی  لا تلُقّبوا 
 حرام نمود  فعل ماضی )ثلاثی مزید(  حَر مَ 

 کردنمسخره اسم )مصدر ثلاثی مزید(  الاستهزاء
 نامیدن اسم )مصدر ثلاثی مزید(  تسمیة 
 رسواسازی اسم )مصدر ثلاثی مجرد(  فَض ح 
 گناهان بزرگ ة( اسم )جمع مکسّر: کبیر  كبائر

 برقرار کردن با یکدیگرارتباط   اسم )مصدر ثلاثی مزید(  التواصل

 
 . اسم تفضیل1

شمود. ای  اسمم با هدف مقایسمه بو دو  هایی اسمت که از »فعل« سماخته می»اسمم تفضمیل« یکی دیگر از اسمم
و    «أفَمْعَلْ »دو وزن  رود. ای  اسمممممممم در زبان عربی بر  کار مییکی نسمممممممبت به دیگری به  برتریِ چیز و بیان مفهوم  

   شود:  دیده می« فعُلى»
 ظمى، فُضلى....غرى، عُ بّى، صُ كُ    / أفَْضل، أعلَم، أجمل، أكبّ، أصغر...مانند: 

 دهد. مانند:کار رود، معنای »صفت برتر« میاگر ای  اسم با حرف »مِ « به
 است.  برتراو از دیگران  الآخری :    من  أَفضلهو 
 هستی.  داناترتو از م  : منّ   أعلمُ أنتَ 

 اسم به اسمی )مفرد یا جمع( اضافه شود، معادل »صفت عالی« است. مانند:اگر ای   
 تری  قاره در جهان است.آسیا بزرگفي العالم:  أكبر قارةّآسیا 
 تری  کشور در جهان است.روسیه بزرگفي العالم:  أكبر البلادروسیا 

 شود. مانند:ختم میگاهی از اوقات، اسم تفضیل به »الف« یا به یک »حرف مشدّد«  : 1نکته
 تری  کوه در ایران است.کوه دماوند بلند جبل في إیران:   أعلىدماوند  جبل 

 تری  مردم سودمندترینشان نسبت به دیگران است.محبوبالناس أنفعهم للآخری : أحبّ  
اسووووووووو   روند که در این صووووووووو ر   کار می« بهأفعل»  نیز بر همو وزن  برخی اسمممممممممامی با هدف بیان رن  :2نکته 
 أخضر )سبز(، أحمر )قرمز(، أزرق )آبى(..... مانند: نیستند  تفضیل
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رّ« در اصمممممممل بر همو وزن )أفعل:  :3نكته  رّ  -أخْیَر  دو کلمه »خَیر« و »شمممممممَ اثر  بر  اند که )همزه( آن  ( بودهأشمممممممَ
 کثرت استعمال حذف شده است. مانند:

 یک ساعت اندیشیدن بهتر از هفتاد سال عبادت است(م  عبادة سبعو سنة:  خيٌر  تفكّر ساعة )
 بدتری  مردم کسی است که پایبند به امانت نباشد(الناس م  لا یعتقد الأمانة: شرّ )

 ....رود. مانند: کُبّی، صُغری، فُضلی،کار می« بر وزن »فعُلی« بهأفعلمونث » :4نکته 
 ترفاطمه کوچک:  الصغرىفاطمة تر ، زینب بزرگ: الكبرىزینب 

 گیرد. مانند:اما اسم تفضیل در مقام مقایسه بو دو اسم مونث غالباً بر وزن »أفعل« مورد استفاده قرار می
 تر است.زینب از فاطمه بزرگم  فاطمة:    أكبر زینب
 . مانند:شودبسته میجمع   «أفاعِل»اسم تفضیل غالباً  به صورت مکسر و بر وزن  : 5نکته 
 م....ر، أعظم       أعاظِ ل، أكبّ       أكابِ ، أرذل       أراذِ أفاضِل        أفضل

 روند.هنگام که فرومایگان به قدرت برسند، دانایان از بو میآن : الأفاضلهَلِك    الأراذلُ إذا ملك  
بر وزن   غالباً   شمممود. ای  اسمممم در زبان عربییکی دیگر از کلماتی اسمممت که از فعل سممماخته می :. اس   م مکان2
 « است.مَفْعَلَة« و »مَفْعِل« و در برخی موارد بر وزن »مَفْعَل»
 رستوران...مَطْعَم:  کارخانه، مَصْنَع:  ورزشگاه،  مَلْعَب:  آشپزخانه، مَطبَخ: «       مَفْعَل»
 محل طلوع...مَشرقِ: محل غروب، مَغرِب: کجاوه،  مَحْمِل:  خانه، مَنزلِ: «       مَفْعِل»
 چاپخانه....مَطبمَعَة: کتابخانه،  مَكتمَبَة:  مدرسه،  مدرسة:  «       مَفْعَلَة»

 شود. مانند:  جمع بسته می  «مَفاعِل»اسم مکان هم غالباً به صورت مکسر و بر وزن  
 )مطابع(، مدرسة )مدارس( مصنع )مصانع(، ملعب )ملاعب(...مكتبة )مكاتب(، مطبعة  

 
 

 گیرد.اسم تفضیل برای مقایسه دو چیز و بیان برتری یکی بر دیگری مورد استفاده قرار می .1
 « است.فمُعْلى« و برای مونث بر وزن »أفَمْعَلاسم تفضیل برای مذکر بر وزن » .2
و در صمممورت اضمممافه شمممدن به اسمممم دیگر )مفرد یا   ص   فت برتر« معادل مِ ْ اسمممم تفضمممیل با حرف جر » .3

 در زبان فارسی است.  صفت عالیبه معنای  جمع(
 گیرد.اسم تفضیل در مقام مقایسه بو دو اسم مونث غالباً بر وزن »أفعل« مورد استفاده قرار می .4
 رود.میکار  « بهأفاعِلاسم تفضیل غالباً  به صورت جمع مکسر و بر وزن » .5

 خلاصه درس 
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 « است.مَفْعَلَة« و »مَفْعِل«، »مَفْعَلاسم مکان در زبان عربی بر یکی از سه وزن » .6
 شود.« جمع بسته میمَفاعِلاسم مکان بر وزن » .7

 اختبر نفسك
 عيّّ في العبارات التالیة اسم التفضیل و اسم المكان، ثمّ قُم  بترجمة العبارات.

 عداوة العاقل خیٌر م  صداقة الجاهل. .1
 .ءً، أعطِني قمیصاً أرخصَ رجا .2
 صدیقي. اشتریتُ سروالاً أبیضَ م  مَتجَرِ  .3
 .في إیرانَ   أغنى مكتبة   طهرانَ   جامعةِ   مَكتبةُ  .4
 .المدینةِ   مطاعمِ  في أفضلِ  الغداءَ   أكلتُ  .5

  


